چشم که می بندم
شب می شود این مرغزار سبز بی کرانه

پرنده بر شاخه می خشکد

و نفس 

شرمگین سینه ای می شود
رازدار کهکشان ها

چشم که می گشایم
سبز و آبی در هم می آمیزند

و مادر ترانه ها

بر رنگین کمانی بی آسمان

تا قلهء دماوند سر می کشد.

روزان و شبان را

چه شتابان آمده ام
هنگام که دهان مسافرخانه ها را
به سنگ بسته اند.
072821

